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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائنة الا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

زو جکنیم و امیدواریم که از ماه مبارک رمضان ماه شریف شوال و عید مبارک فطر را تبریک عرض می

ک ر رمضان یشدگان و مرحومین این ماه قرار گرفته باشیم نه جزو محرومین. و در حقیقت خروج از شهبخشیده

 وص فرمودهطور که در روایات متعدده بیان شده و بخصکه هماناین خاطر تولد جدید هست برای انسان. برای

أی ارتفعت. « المُْؤْمِنِینَ ذُنوُبُ شَالتَْ یهِفِشَوَّالًا لِأَنَّ  سمُِّیَ إنّما»شده است عن النبی صلی الله علیه و آله و سلّم که 

 سانی که بهکو بلکه نه صائمین، یه را به صائمین در شهر رمضان ی خودش این هدخدای متعال به رحمت واسعه

نجام مان را اوده هبوظیفه در شهر رمضان عمل کردند اگر وظیفه صوم بوده، صائم بودند اگر وظیفه چیز دیگری 

مبارک  ج از ماها خروبدادند این شهر، شهری است که خدای متعال این عنایت ویژه را به بندگانش داد بنابراین 

قبت کرد الله. باید این حالت را مراها برای نفوس پیدا شده ان شاءی و صفا و اینطهارت و پاکرمضان این حالت 

های مختلف شهوانی، دنیایی و چنین جاذبهاین دشمن نفس که اعداء عدوّ انسان بحسب روایات هست و هم

ستن ستعانت جی صلاح و سعادت استمرار داشته باشد باید با اخواهد بگذارد که انسان در جادهامثال ذلک نمی

تمرار ده این اسالله مراقبت کرد که آن حالت صفا و طهارت نفسی که در این ماه پیدا شاز خدای متعال ان شاء

 الله تعالی.داشته باشد تا ماه رمضان آینده ان شاء

لی را ضول مافولی این بود که أصورت  ؛بحث ما در بیع فضولی بود گفتیم که بیع فضولی دارای صوری است

ورت ده. این صخبر اصلاً نداشته منعی نکرده بو ،ی نکرده بودهخرد برای اصیل و اصیل هم منعفروشد یا میمی

حوق جازه و لبا ا وبحث شد مفصلاً و نتیجه این شد که در این صورت این بیع، این معامله صحت تأهلیه دارد 

 فت. کند. بحث این صورت پایان یااجازه صحت فعلیه پیدا می

نکند  ،شیی من را بفروهاصیل منع کرده نهی کرده گفته نکند که خان ،انیه این است که قبل از این معاملهصورت ث

ه. یا خرید روختهکه این ماشین را بفروشی. این نهی را کرده. در عین حال آن فضول، فضولی کرده و رفته ف

امله هم که آیا این مع این است جا صحبت درگاهی خریدار فضول است و گاهی فروشنده فضول است. در این

 یگر اصلاًدی بعد و لحوق اجازه صحت فعلیه پیدا کند یا دیگر این معامله صحت تأهلیه دارد که با اجازه

 شود. باطل محض است و با لحوق اجازه هم صحیح نمی ،گونه صحتی نداردهیچ
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ار موقف له چهعیهم در قبال این مسئاین قسم محل کلام هست بین اعلام و موقف فقهای عظام شکرالله مسا

 است. 

یه پیدا کند و با لحوق اجازه صحت فعلموقف اول این است که بله این هم به صورت قبل هیچ تفاوتی نمی

ظم گان و اعاکند. شیخ اعظم فرموده است که مشهور بین اصحاب این است و بعد از شیخ اعظم هم معمول بزرمی

 کند. حت فعلیه پیدا مین صحت تأهلیه دارد و با لحوق اجازه صشان همین است که اینظر شریف

مرحوم  علم،نه فیما البت قول دوم و موقف دوم این است که این باطل است مطلقاً. قائلین به این قول زیاد نیستند

ه رد ب ه مسبوقکدانند ر ایضاح الفوائد فرموده بعضی از علماء شرط صحت بیع فضولی را، این میفخر المحققین د

ریه را اء این نظفرمایند بعضی از فقهنباشد. اما نام از کسی نبردند که حالا آن فقیه کی هست. ولی ایشان می

، ف الغطاءحمد حسین کاشمرحوم شیخ م ؛ی عروهدارند. بعضی از فقهای معاصر هم، قریب به عصر هم در حاشیه

ثانی  عنی موقفیارند احتیاط وجوبی همین مطلب را د ایشان هم قائل به همین بطلان هستند. بزرگانی هم به نحو

ی بطلان باید با فرمایند باطل است. و معاملهدهند به بطلان یا به نحو احتیاط وجوبی میاین است که یا فتوا می

ة، ل الشرعیلوسائآن بشود. از این طایفه هستند بعضی بزرگان مثل سیدنا الاستاد شبیری دام ظله در این ا

مال و أذن اذا باع شخص مال الغیر بدون اذنه فإن رضی بعدها صاحب ال»، 2093ی شان این است مسئلهعبارت

ز این معامله اقبل « هاوقوع تیان بها أو ردّها بعدبذلک فالمعامله صحیحة الا أذا نهی المالک عن المعامله قبل الإ

باطلة  المعاملهفلصورتین و فی هاتین ا»د بکند. ر وکرده باشد یا بعد از معامله بیاید نهی  منعنهی کرده باشد، 

ب ی یا بحسب الفتوپس موقف ثانی بطلان است إمّا بحس« بالمعاملة فیما بعدعلی الاحوط وجوباً حتی لو أذن 

 احتیاط وجوبی. 

ختید د فروگوید آقا بگو این را نفروشیکه مفاد آن ردّ سابق تارةً این است که میموقف سوم تفصیل است. بین این

صریحاً  ک وقتیهم من تنفیذ نخواهم کرد اجازه نخواهم داد. یعنی قبلاً چنین حرفی را کأنّ زده. حالا 

خواهد همین را بگوید اگر گوید یک وقت مفاد آن ردّ بحسب قرائن و شواهد همین است که میجوری میاین

حالا  کسی از او یپرسد کن. اما حالا اگرگوید نن است. ولی اگر فقط مجرد نهی است میجور بود اقوی بطلااین

گویم نکن. حالا اگر رفت گوید حالا باید فکرش را بکنم. حالا میکنی؟ میاگر این رفت انجام داد تو چکار می

ری درست که دیگر درد سگوید حالا باید فکر بکنم حالا شاید بعداً بخاطر اینانجام داد فعلاً موضعی ندارد می

 ان نرود یا فلان اجازه کنم.منشود یا آبروی

شیخنا الاستاد آقای حائری قدس سره در ابتغاء الفضیلة فی شرح الوسیله ذهب الی این تفصیل. و عبارت ایشان 

لو کان البیع مسبوقاً بالردّ بأن یکون مفاد النهی عدم »این است که  170، 169ی در ابتغاء الفضیله جلد دوم صفحه

لعلّ الاصح البطلان و أمّا لو کان المفاد المنع السابق هو کراهة نفوذه أو عدم الرضا نفوذه علی تقدیر الوجود ف
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حالا در آن صورت هم ففیه « أو عدم الرضا بنفوذه علی تقدیر الوجود ففیه اشکالٌ»همین مقدار است. « بنفوذه

 ل.اشکالٌ هست. نه صریحاً بخواهد بفرماید که درست است یا باطل است. این هم یک تفصی

ند ای از اعلام داردانیم درست است یا درست نیست. که این موقف را هم عدهموقف چهارم تردید است که نمی

ی چنین محقق امام قدس سره در تحریر الوسیله و در حاشیهالله علیه و هممنهم محقق صاحب عروه رضوان

 هم در ؛تاب فتواییحیح است. اما در کگویند صریحاً عدول فرمودند و میکه در کتاب البیع صولو اینعروه 

ی عروه دارند صحت خیلی کنند فیه اشکالٌ. و بلکه در حاشیهی عروه اشکال میتحریر الوسیله و هم در حاشیه

 بعید است. حالا عبارت عروه را ...

تردید جور است دیگر. ناشی از فرمایید؟ نوع ارتکاز ایشان هم همینجوری تفکیک میس: تردید را ؟؟؟ چه

 که فتوا ؟؟؟که ناشی از ایناست نه این

جا ندارم بنابراین این و لا نعم گوید خب منکند. و میج: نه در مورد تردید ممکن است که دیگر اظهار فتوا نمی

گویند وقتی که احتیاط ها میتواند برود مراجعه بکند به دیگری. اما در احتیاط واجب، خب بعضیمقلد می

آید. این لا ادری است های احتیاط واجب میتواند به دیگری مراجعه بکند. آن وقت آن حرفنمیکند واجب می

 کدام. داند. من توی این مسئله موقفی ندارم. لا نعم دارم و نه لا دارم هیچنمی

حال العقد إذا کان کارهاً . »23ی کتاب النکاح از عروة الوثقی، کتاب النکاح مسئله 23ی فرمایند مسئلهبله می

ه یک شخصی بلاً شخصی مث« نالا أنّه لم یصدر منه ردٌّ له فالظاهر صحته بالاجازة، نعم لو استأذن و نهی و لم یأذ

گوید تو را تزویج یا به مرأة می ؟لان مرأة را برای تو تزویج کنم به تو تزویج کنمخواهی مثلاً فگوید که میمی

ایشان  «بالاجازة و مع ذلک أوقع الفضولی العقد یُشکل صحته»دهم. نمی فنهی، گفت نه. اجازه ؟کنم به فلان مرء

ر نه فقط ی بعد هم مشکل است. چون قبلاً گفته نه. ولی اول این بود که اگفرمایند که صحت این عقد به اجازهمی

ه گفته ازه گرفتجایی که اجشود. اما اینآن را گفت که با اجازه صحیح می ،کراهت داشته نهی نکرده. منع نکرده

ی رد نزلهنع قبل به ممچون این « لأنّه بمنزلة الردّ بعده»فرمایند یُشکل صحته بالاجازة. چرا؟ نه و منع کرده می

مد. عد خواهد آبان شاء الله کند دیگر این بحث آن بعد العقد است. اگر کسی عقدی انجام داده فضولی و رد می

فرماید که ی بعد الردّ نافذ نیست. حالا صاحب عروه میای ندارد اجازهایدهبعد بیاید دوباره اجازه کند گفتند ف

ینه و وی الفرق بفیحُتمل صحته بدع»ی همان رد بعد العقد است. خب بعد فرموده منع قبل العقد هم آن به منزله

ا ذلک أیضاً من لا یخلو انن کإه الذی نقول بصحته إذا لحقه الرضا و بین الردّ بعد العقد فلیس بعدواً من عقد المکرِ

 «. و یُحتمل صحته»بالاخره مرحوم سید نتوانسته تصمیم بگیرد. « اشکال

ای گفتند همین احتمال درست است همین احتمال درست است اقوی همین احتمال جا عدهخب محشین در این

بالنهی و قریبٌ مع عدم الاذن  مع سبقههذا الاحتمال بعیدٌ »جوری فرمودند، فرمودند جا اینصحت. امام این ؛است
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 ،جا منعی نیستدهد. اینکند او هیچ جوابی نمیرود از او استیذان میبله یک وقت میفرمایند می« و السکوت

شود. اما اگر نه از شود و درست میی بعد تصحیح میجا قریب است که بگوییم با اجازهاین ،جواب نداده حالا

طور فرموده. در جا اینفرماید احتمال صحت بعید است. اینن کار را نکن، ایشان میاو استیذان کرده گفته نه ای

جا عبارت تحریرالوسیله عین عبارت وسیلة النجاة مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی تحریرالوسیله هم که این

لا فرق »ت که جا این اسشان اینقدس سرهما هست. علمین، یعنی هم مرحوم اصفهانی و هم مرحوم امام عبارت

فی صحّة البیع الصادر من غیر المالک مع اجازته بین إذا قصد وقوعه للمالک أو لنفسه. کما فی بیع الغاصب و من 

بین « کما لا فرق بین ما إذا سبقه منع المالک عنه و غیره»جاست. محل کلام ما اینخب این « اعتقد أنهّ مالکٌ

یعنی هر دو درست است. بعد  جاشد یا غیر آن. خب تا اینموردی که سبق منع از طرف مالک داشته با

جایی که سبق مالک باشد علی اشکال فیه. سبق منع مالک باشد علی اشکال آن« علی اشکالٍ فیه»فرماید می

علی اشکالٍ  ،شبهه دارند ،شان یعنی اشکال دارندی عروه نظر شریففیه. بنابراین ایشان در تحریر و در حاشیه

لو باع الفضولی مع سبق نهی المالک بحیث وقع بیع منهیاً »فرماید اما در بیع که دیگر اخیر هست ایشان می ؛دارند

که حالا من یک وقتی از ایشان استفتاء کرده بودم سؤال « عنه من قِبله فالظاهرُ صحتهّ و صلوحه لتعقبّ الاجازة

شد یک استفتائی کردم از ایشان، چند تا می کرده بودم وقتی نجف مشرف بودند به توسط یک برادری که مشرف

 شود؟ها میهای استدلالی و فقه استدلالی دارید اینمسئله یکی همین بود که آیا مطالبی را که شما در کتاب

ایشان جواب داده بودند که نه از نظر عمل به همان کتاب فتوایی مراجعه بشود چون بالاخره در کتاب استدلالی 

جا خب مرّ فن مطرح است اما در مقام فتوا گاهی خب مخالفت مشهور ر از مقام فتوا باشد آنممکن است که غی

نشود چه نشود یا امثال ذلک هم ممکن است که در مد نظر قرار بگیرد یا بعضی جهات دیگر. این از نظر مواقف 

 بنابراین موقف اصحاب در قبال این مسئله چهار موقف شد. الصحّة ... اصحاب.

 که ؟؟؟ن فرمایش امام هم آیا نهی کرده باشد یا اینس: ای

ده یا راجعه نشمه آن بج: بحث ما همین است که رد نکرده باشد حالا رد اعم از این است که اصلاً غافل بوده و 

دند طرح نکر ین رااسکوت کرده. البته خود این مسئله هم قابل طرح بود که  ،به آن مراجعه شده و حرفی نزده

د ولی اذن بر هم دارخشود غافل هم نیست تارةً نه به او مراجعه می ،کنداین مسئله که تارةً نهی میمستقلاً آقایان 

 کند. سکوت می ؛کنددهد و رد هم نمیهم نمی

اد در ابتغاء نا الاسته شیخپس الصحةّ مطلقاً، البطلان مطلقاً، حالا یا فتواً یا بحسب احتیاط وجوبی و التفصیل ک

 فرمود و موقف چهارم هم فیه اشکالٌ، فیه تردّدٌ و امثال ذلک. الفضیلة

استظهار شده از کلام علامه که ایشان هم از قائلین به عدم صحت است و از  ،از علامه قدس سره نقل شده است

 مفتین به عدم صحت است. به این جهت که ایشان در ذیل یک روایتی که قد یُستدلّ به آن روایت برای بطلان بیع
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است که اگر عبدی بدون اذن مولا تزوّج، در آن روایت فرموده این فضولی حتی در صورت اول، که آن روایت 

 که بعد اجاز المولا أم لا. سواءٌ این ،أی زانٍ. خب این روایت اطلاق دارد. فهو عاهرٌ، زانٍعاهرٌ شده که فهو 

یامبر یست که پنابت ث ،این روایت ضعف سند دارد ایشان در مقام جواب از استدلال به این روایت فرموده اولاً

بقه النهی. سی است که الله علیه و آله و سلم چنین فرمایشی را فرموده باشند. ثانیاً این روایت مال جایاکرم صلی

توانیم بگوییم صحیح است. از جا را میکند آندا نمیبطی پیجایی که مسبوق به نهی نباشد رپس بنابراین به آن

م باعث عد ق نهیاین جواب دوم خواستند استفاده بکنند که پس فتوای مرحوم علامه قدس سره این است که سب

 کند. ی بعد هم دیگر کفایت نمیشود ولو اجازهصحت و بطلان می

 ی با علامه شدند که حالا اینری وارد مباحثهعضی بزرگان دیگجا بزرگانی مثل محقق خوئی و بخب در این

ر بینیم که حالا دجوری که شما جواب دادید لازم است؟ نیست؟ مفصل بحث کردند. ما ضرورتی نمیروایت این

ه این علام این مسئله وارد بحث با علامه قدس سره بشویم و وقت را صرف این جهت بکنیم. ولی فرمایش

ن صورت خواهد بگوید که ایکه بله این مال این صورت است و کأنّ ایشان میشود مطلب از آن استفاده می

 شود. یست که بگوییم از فرمایش ایشان استفاده مینطور است. بعید همین

واقف واقف میک از این دامکو اما دلیل مسئله را باید بررسی بکنیم. نحن ابناء الدلیل، ببینیم که دلیل ما را به 

 کند. می

ه آن ی صورت قبل بای که ما برای صحت در مسئلهل برای تحقیق مسئله این است که ببینیم آیا آن ادلهقدم او

که تطبیق بشود آیا شود. و مقام دوم این است که بر فرض اینشود یا نمیاستناد کردیم آن ادله در مقام تطبیق می

لبحث یقع ها یا نه؟ فاتخصیص مثلاً بزند به آن یه وجود دارد کهها در مقام در صورت ثانمانعی برای اخذ به آن

 گیرد. گیرد یا نمیجا را میفی مقامین. أمّا المقام الاول که ببینیم آن ادله این

وا أَوْفُ»ثل ی نفوذ معاملات بود مسابقه دو دسته دلیل داشتیم یکی اطلاقات و عمومات ادلهخب ما در صورت 

ی بر ی واردهاملیه. و یکی هم روایات خاصهّ( و سایر عناوین مع275)بقره، « الْبیَْعَ اللَّهُ أَحَلَّ( »1)مائده، « بِالْعُقوُد

م کند. بنابراین هها در فرض فضولی وارد شده و دلالت بر صحت مید که اینوشفرض فضولی است. که ادعا می

 ایات خاصه را. گیرد یا نه؟ و هم آن روباید آن عمومات را بررسی بکنیم که آیا مقام را می

را  مگر این بیع نیست؟ این« أحََلَّ اللَّهُ الْبیَْعَ»شود گیرد یا نه؟ خب گفته میکه عمومات میدر این :أمّا العمومات

آن را « فُوا بِالْعُقُودأَوْ»گیرد. ا میرآن « أَحَلَّ اللَّهُ الْبیَْعَ»خب بیع است. خب  ؟که فضولی انجام داده مگر بیع نیست

ود بجور و اگر مضارعه بود مضاربه بود عقد نکاح ی فضولی بود همینیرد. اگر عقود دیگری هم بود اجارهگمی

 ود دارد. برای شمول آن اطلاقات و عمومات دو تا شبهه وجگیرد. را میهر چه که فضولی بود 
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ر این وید آقا دی اول که مرحوم امام مطرح فرمودند و پاسخ دادند این است که کسی ممکن است بگشبهه

ناوین سایر ع ،نیست مواردی که اصیل رد کرده قبل و منع کرده و نهی کرده اصلاً بیع صادق نیست. اجاره صادق

 ،بیع صادق نیست چوننوان. تواند شامل بشود لعدم صدق العنمی« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَْ»معاملی صادق نیست. بنابراین 

 ت. نکاح صادق نیس ،اجاره صادق نیست

و لا  لا حقیقةً لا یوجب انعدام ما فعله الفضولی»فرمایند که نهی قبل دهند میامام قدس سره این را جواب می

ا که شود که واقعاً آن کاری رکه گفته نفروش، یا نخر، این حرف قبل مالک باعث نمیاین« فی اعتبار العقلاء

چنین است و نه پیش ه نباشد یا نکاح نباشد. نه واقعاً ایندهد اسم آن بیع نباشد یا اجاررود انجام میفضولی می

زندش فرمایند که مولا یا اصیل.. مثلاً پدر یک کسی به فرجوری هست. منبهّ آن این است ایشان میعقلاء این

و را اگوید نهیته و عصانی. نهی کردم جا پدر میگفته که نروی این ماشین را بفروشی، او هم رفت فروخت، این

آن  ن است کهبه ای خب اگر آن بیع انجام نشده این بیع واقعاً نیست چطور عصاه؟ عصیانی او سرپیچی کرد. ول

محی در ت هیچ تسابینیم وجداناً این عبارپس همین که ما می .چیزی را که او نهی کرده آن را انجام داده باشد

لأنّ » فرمایدمی .صادق است عنوان ،این که نه یته فعصانی. این شاهدٌ برگویی نیست که بگوید نهآن نیست، مجاز

هیه لم یکن دقٍ مع نیر صاغالنهی قابلٌ للعصیان عند العقلاء ضرورة صدق قوله نهیته فعصانی فلو کان عنوان البیع 

 که بگوید عصانی.« معناً لذلک

کردیم چون خیلی ای نیست و حالا اگر امام هم مطرح نکرده بودند ما مطرح نمیخب پس از این نظر مشکله

 بیع صادق نیست چون نهی کرده.  مثلاًچیز عجیب و غریبی هست که کسی بگوید 

حلََّ أَ»فرمودند ای هست این است که اگر یادتان باشد محققین بزرگی میاشکال دوم که این اشکال، اشکال قوی

ه هر کسی وفوا بعقودکم. بأ بیعکم، که یعنی احلّ اللهها این است برداشت عرفی از آن« أَوْفُوا بِالْعُقُود« »اللَّهُ البَْیْعَ

هایت وفا بکن، نه به عقدی که یکی دیگر رفته انجام داده. مثلاً الان در عالم گویند به عقدکنند میامر می

مخاطب  هایی که اصلاً ربطی به ما ندارددانم مضاربه هست ما نسبت به آنمیلیاردها بیع و اجاره و صلح و نمی

ان وقتی که ان، خودتد خودت؟ پس به تناسب حکم و موضوع یعنی عقد شما، عق«أَوْفُوا بِالْعُقوُد»ه این هستیم که ب

که به نید نه ایسخ کنبه مقتضای آن عمل کنید. نه ف ،عقدی را بستید یک طرف عقد واقع شدید زیر آن عقد نزنید

گوید که اگر یه به دست مشتری. به مشتری هم ممقتضای آن عمل نکنید. خب اگر چیزی فروختید متاع را بد

 م. بعقودک یعنی أوفوا« أَوفُْوا باِلْعُقُود»چیزی را خریدی خب پول آن را بده به دست بایع. پس 

یا  گوید آقا نفروشی این را،آید قبلاً میکه در مواردی که شخص میوقتی این شد حالا یا ما جزم داریم به این

کند. ما در صورت ی بعد این عقد انتساب به مجیز پیدا نمیجا با اجازهرده منع کرده. در ایننهی ک ؛نخری این را

گفتیم شارع فرموده أوفوا بعقودکم، می ،گفتیمجوری میگفتیم که بیع فضولی درست است؟ اینجوری میقبل چه
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شود عقد او. پس عقد می وقتی فضول رفت فروخت، مالک اصیل مطلّع شد گفت أجزتُ، أنفذتُ، أمضیتُ، این

گفت. سید جوری میگوید أوفوا به آن. اینشارع می خب حالا شد عقد تو،گوید گیرد. میمی« أَوْفُوا بِالْعُقُود»

گفتند با اجازه آن عقد فرمودند. میجوری میفرمود، بزرگان اینمیمثلاً جوری فرمود شیخ اینجوری میاین

رد  آید. وقتی قبلاًجا نمیود بیعه یا بیعکم، اما اشکال این است که این حرف در اینشیا بیع می شود عقده،می

 کند. ی بعد دیگر انتساب به آن پیدا نمیکرده با اجازه

گیرد چون موضوع آن کند که خب قهراً واضح است که دلیل آن را نمیکنیم که انتساب پیدا نمیحالا یا احراز می

گویند عرف. شک گویند این عقد، عقد آن هست یا نمیداریم که در این صورت هم می که شکنیست. و یا این

 شود جایز نیست. ی دلیل میی مصداقیههم که کردیم باز تمسک به دلیل در شبهه

ی ا اجازهرده بکپس از این دو حال خارج نیست یا جازم هستیم که صادق نیست در این صورتی که قبلاً نهی 

شود. اگر اولی باشد خب شود یا نمیشود. یا شک داریم که میشود. عقده، بیعه نمیرست نمیبعد انتساب د

ی گیرد یا نه؟ تمسک به دلیل در شبههگیرد. دومی هم باشد شک داریم دلیل میواضح است که دلیل نمی

قام گفته مت که در ومی اسی خود دلیل جایز نیست. قولاً واحداً. همه قائل به این هستند. این هم بیان دمصداقیه

ها تمسک کرد. ولو بیع صادق است. حرف قبل این بود که شود به آنشود که پس اطلاقات و عمومات را نمیمی

ت اما دق اساصلاً بیع صادق نیست اجازه صادق نیست. نه این حرف این است که بیع صادق است اجاره صا

 . . این بیع فضول است. نه بیع شمای اصیلاجارتکم نیست این انتساب را ندارد ،بیعکم نیست

پاسخ این جهت هم این است که دو جور پاسخ داده شده یکی پاسخ حضرت امام قدس سره هست که قبلاً 

معنای آن « أحََلَّ اللَّهُ البَْیْعَ» ،«أوَْفُوا باِلْعُقُود»مفصّل بحث شد و عرض کردیم در صورت اولی، که ایشان فرمودند 

فرماید کنید. آیه میآورید از جیب دارید اضافه میای که شما میم، احل الله بیعکم نیست این اضافهأوفوا بعقودک

دهید و چه دیگران تان انجام میدچه عقدهایی که خوگوید. ی مردم دارد میبه عقدها وفا کنید. ای مردم، به همه

جایی که هیچ ارتباطی به انسان کم و موضوع آندهند همه وفادار به این عقدها باشید. فقط به تناسب حانجام می

گوید که به این عقد وفادار کند به همه دارد میجایی که به یک نحوی ارتباط پیدا میکند آن بله. اما آنپیدا نمی

به ماشین عمرو. ثمن ماشین بوده  ،هایش را فروخته به عمروزید فرش ؛باشید. مثلاً زید و عمرو معامله کردند

ماشین منتقل  ،ها منتقل شد به عمروفرش بوده مثلاً. چند قالی فرش را فروخته به یک ماشین. حالا فرشمثمن 

گوید وفا کن به این عقدی که انجام دادی. یعنی دیگر زیر آن حالا هم به زید و عمرو می .شد از عمرو به زید

گوید که شما هم حویل این بده. به ماها هم میگوید که ماشین را تها تحویل او بده و او هم مینزن. بعد هم فرش

خواهید تصرف در ماشین بکنید دیگر باید بروی از کی اجازه بگیری؟ از زید به این عقد وفادار باشید. اگر می

خواهید تصرف بکنی دیگر الان وفادار با آن عقد باش. باید تو بروی ها میباید اجازه بگیری. اگر توی این قالی



 درس خارج فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله
 17/02/1401تاریخ موضوع: بیع فضولی

 

 ،مخاطب آن فقط متعاقدین نیستند« أَوْفُوا باِلْعُقُود»ازه بگیری. دیگر از دست زید تمام شد. بنابراین از عمرو اج

ها هستند و هم دیگران. و این وفا کلٌّ بحسب آن چیزی است که از متعاهدین نیستند. هم آن ،متبایعین نیستند

 معنای آن این نیست.«  اللَّهُ الْبیَْعَأحََلَّ» ،«أوَْفُوا بِالْعُقُود»آید. بنابراین دست او برمی

جا ای. حتی آنکند برای یک معاملهفرمایند که در موارد وکالت که انسان کسی را وکیل میحتی ایشان می

گوید نه آن گویند خودت فروختی؟ میگوید من فروختم، میبیع موکل نیست. نمی د که بیع وکیل،نگویمی

جوری معنا کنید باید در تمام دانم بعقودکم، ایننمی یعنی ببیعکم،« أَوْفُوا بِالْعُقُود»فروخت. و اگر شما بگویید 

پس  ک جواب کهیی وکالت باید تمسک کنید. این موارد وکالت به این عمومات نتوانید تمسک کنید. بله به ادله

شان را رمایش ایفه همین امام بود کچهار احتمال هست که یک احتمال آن فرمایش « أَوْفُوا بِالْعُقوُد»گفتیم در 

 هم قبلاً تقویت کردیم. این یک جواب. 

د شود نابوبنهدم این است که این ردّ قبل باعث نشد که بیع م ،جواب دیگر که علی مذاق معروف بین فقهاست

که فضول  را کاری ئی اینبله رد کرده بود ولی او رفت بیع را انجام داد. در عرف عقلابشود در عالم اعتبار که. 

پس  .بردهاز بین ن منهدم نکرده ،دهد خب این یک بیع است. آن رد قبل که این بیع را نابود نکردهدارد انجام می

جا اگر آن ،شدمی منتسب به اوداد رضایت می ،کردجا اگر اجازه میطور آنوجود دارد. حالا که وجود دارد چه

شود کند به آن منتسب میای که میب با اجازهخکه این وجود دارد جا این رد قبل بعد از اینقبول کردیم این

کنیم انتساب را در یماین لا وجه له. اگر قبول  ؛انع از انتساب استکه ما بگوییم رد قبل مدیگر. این احتمال این

انجام داده او رفته  گوییم آقا کار را دیگری رفتهکنیم اصلاً مثل امام، میجا، یک وقت ما انتساب را قبول نمیآن

ست بیع ل شما نییع مابفروخته، حتی در وکالت، ولو شما به او گفتی که برو بفروش، شما وکیل کردی او را، اما 

وکلّ است م، چون وکیل ید وکیلم خرید. منتها موکل چون با کار وکیل ،فروخت مگویم وکیلمال او هست. می

ب شود نه برای وکیل. خکل. آن ملکیت برای موکل حاصل میای موفروشد برخرد برای موکل یا میقهراً آن می

شود بیع مجیز و ممضی، یمبا امضاء، بیع  ،شود. اما اگر ما گفتیم نه با اجازه، با انفاذبعد به لوازمش آن ملتزم می

 جا هم هست. در آن

به  ی در شمول نسبتی بحث این شد که اطلاقات و عمومات صحت معاملات هیچ قصورپس بنابراین نتیجه

 قات. صورت ثانیه ندارد و صورت ثانیه هم با اجازه قابل تصحیح است به مقتضای عمومات و اطلا

ی خاصه را هم ان گوییم. حالا ادلهی عمومات و اطلاقات راحت شد که آن را هم میخب پس خیال ما از ناحیه

شود. حالا اگر شامل شد خب شود یا نمیرا شامل میها ی بعد، ببینیم آنالله بررسی باید بکنید در جلسهشاء

دست ما پرتر است. هم اطلاقات را داریم و هم... اگر هم شامل نشد اشکالی نیست اطلاقات را بحمدالله داریم. و 

که ما در مقام اول گفتیم بالاخره ما دلیلی ها را خب شامل نشود. آن وقت پس بعد از اینفیه غناً و کفایة. آن
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ها عدم صحت یا مرددین یا مستشکلین دارند ببینیم آنای که قائلین به شود آن ادلهی صحت داریم مهم میبرا

ی الله برای جلسهکند در اخذ به این اطلاقات و عمومات أم لا؟ که ان شاءها ایجاد مانع میچه هست؟ که آیا آن

 بعد.

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.


